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  هاشميان ناهيد: نويسنده
  ٥٣: سن 

 شناسي روان ارشد كارشناس و اميركبير صنعتي دانشگاه از صنايع مهندسي تخصصي دكتراي: تحصيلات
  عمومي

  
  
  

  داري نرم شاخهاتوپ
  
  

  . و به فكر فرو رفت دبستان تكيه داد حامد به درِ
كردم. مثل برق و باد اين دوسال انگار همين ديروز بود كه من اينجا بازي مي گذشت.ميخوش اينجا چقدر يادش بخير!  -

  گذشت. دو سال ديگه هم احمد از اينجا مياد بيرون و ... .
شد. توپ ميديده  پاييزي در حياط بودند. بخار دهانشان در هواي سرد هابچهتعدادي از  ورزش داشتند و، يك كلاس

طور كه اي كه به دنبالش آمده بود شوت كرد. بچه همانهسمتش رفت و آن را به سمت بچنزديك حامد افتاد. حامد به 
با پا  راتوپ  طور كههمانشد، دستي بلند كرد و ميش ديده اهزد و بخار دهانش اطراف صورت قرمز و عرق كردمينفس نفس

هاي باقي بچهرا تحويل بدهند.  هاتوپست كه خوا هاها رفت. صداي سوت معلم بلند شد و از بچهبچهبقيه زد به سمت مي
سلانه به سمت ساختمان دبستان رفتند. گويا خستگي كه در حين بازي را آوردند و سلانه هاتوپبا دلخوري، مانده در حياط 

  خود را نشان دهد. توانستهجرات ظهور نداشت، حالا 
دويدند و پا به فرار ميچنان با سرعت  هابه گوش رسيد. بعضي هاصداي زنگ مدرسه و بلافاصله بعد از آن هياهوي بچه

  .استگذاشتند كه گويا مدرسه آتش گرفتهمي
شدند. احمد را ديد كه ميخارج به سرعت از دو طرفش  هاحياط دبستان ايستاده بود و بچه اخلد ،حامد جلوتر از در

هايش را بلند كرد و شود. حامد دستميساختمان خارج از  ،كيفش را يك وري روي دوشش انداخته و گرم صحبت با رضا
  ضربدري در هوا تكان داد. رضا زودتر او را ديد و با آرنج به احمد زد. احمد هم دستش را تكان داد و به سمت او آمدند.

  . مامان رفت تهران و من نتونستم بهت خبر بدم. مجبور شدم بيام دنبالت.طلعتمامانريم خونه ميامروز  -
شد، گفت كه امروز با برادرش بر ميطور كه رضا سوار وقتي وارد خيابان شدند، احمد به سمت سرويس رفت و همان

  گردد. حامد هم براي آنها دستي تكان داد.مي
  راهي نبود.  طلعتمامانتا خانه 

  بره. امروزكه  مامان براي چي رفت تهران؟ قرار نبود -
يهو استادش گفت كه آخر هفته ميره سفر و شنبه هم نمياد. مامان جلسه شنبه رو به امروز بعدازظهر انداخت و رفت.  -

  گرده.ميفردا بايد بره سركار. گفت صبح زود بر 
  اما قرار بود براي من مكعب و اينجور چيزا درست كنه. -
  كنه.ميفردا درست  -
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  خوام.مياما من براي فردا  -
  ... .شايد من هم ،يه روز ديرترخب  -

هاي درخت چناري سرش را بالا گرفت و به برگنگاه كرد.  طلعتمامانحامد ايستاد و خيره به باغچه جلوي خانه همسايه 
كه در  شاخ و برگ شمشادلاي هاي سبز شمشاد خيره شد. كم زرد و نارنجي شده بودند، نگاهي انداخت و دوباره به برگكه كم

  شد. به طرفش رفت.ميچيزي شبيه يك توپ سبز ديده باغچه جلوي در بود، 
  توپي نديدم. نمن تا حالا همچي اين ديگه چيه؟ -

  احمد هم به سمتش رفت.
  توپ نيست. شاخك داره. شايد يه حيوون باشه. -

هيچ . اما استهكجا روي زمين افتاداز  ن نگاه كردند تا شايد بفهمند اين توپ عجيببعد هر دو به اطراف و بالاي سرشا
  شد.مينشانه غير طبيعي ديده ن

  مگه حيوون فضايي باشه. آخه كدوم حيووني اين رنگيه. سبز فسفري! -
  اند من خودم... .يي هستند كه اين رنگيهااما يه ماهي -
  واي... . يكي ديگه هم اينجاست. -

نجا افتاده آتوپ ديگري رو، فضاي خالي بزرگتري بود و و رو به پياده بزرگ پشت شمشاد اشاره كرد. پشت شمشاد حامد به
   .بود

  نگاه كردند. آنهاحامد و احمد از نزديك به 
هاي مختلفش يي از قسمتهاشاخكشد. مينرم ديده  اشگردِ كُرويسطح . بود بي فسفريرنگ اين يكي فرق داشت. آ

و  خيس هايفنجان شبيهها هم . نوك شاخكرسيدميبه نظر نرم و شفاف داشت و  تفاوتي مهابيرون زده بود كه اندازه
  .بودچسبناك 

  شبيه توپ يا اسباب بازي نيست. -
  شبيه حيوون زنده هم نيست. -

، دست احمد يك لحظه به توپ خورد و !»دست نزن« :د و درست موقعي كه حامد داد زداحمد دستش را به سمت آن بر
  زود جدا شد.

 توپ يدند.حامد و احمد به عقب پر كتي كرد.ناگهان حر ،از همان لمس كوچك ، پسرسيدميجان به نظر توپي كه بي
ي شد. اهي رطوبت ايجاد شد و لايه سفت روي آن كمي نرم و ژلاهرسيد كه روي سطحش لايميكرد. به نظر  شروع به لرزيدن

  كوچك شد. كمي  ش اهانداز و كرد چرخيدنبعد شروع به 
  و احمد چند قدم عقب رفتند. حامد

هاي صدادار راه دخترك كوچكي با كفشروي آن طرف شنيده شد. از پيادهجيك يك پرنده مصنوعي صدايي شبيه جيك
  كرد. ميخورد پشت سرش حركت ميرفت و مادرش كه پلاستيك خريدش در دستش تاب مي

روي شانه و  بزرگش كيف .ش بلندشد. مادر خم شداهگري رو گير كرد و زمين خورد و صدايپاي بچه به ناصافي كف پياده
با همان دست دخترك را بغل كرد و دست  ند.خوردند و در انتهاي دستش متوقف ماندتاب  روي ساعدش پلاستيك خريدش

شده  هايش را نشان داد. خاكيآرام شد. بعد كف دست دخترك ناگهان .خود فشرد هبمحكم را ديگر را دورش حلقه كرد و او 
ها را پاك كرد و كف هر دو دست را بوسيد. سنگبه آن چسبيده بودند. مادر با دست ديگرش  هابود و هنوز سنگ ريزه

  دخترك لبخند زد و از مادر خواست كه او را دوباره روي زمين بگذارد.



 

٣  

  .ندجيك دور شدجيك صداي آنها باتكاند.  مرتب كرد و شلوار خالي او را هايش رامادر او را روي زمين گذاشت و لباس
  شدند.هخير هاتوپحامد و احمد دوباره به 

  چقدر عجيبه! -
  باشه. ديگه دست نزن.هترسناكه. شايد خطر داشت -
  بيا بريم. -
  خوام يكي رو بردارم.اما من مي -
  شايد سمي باشه. معلوم نيست چيه؟ -
  اما جالبه. -

و با چوب آرام به آن زد. هيچ اتفاقي نيفتاد. آن را روي زمين غلتاند. باز هم حامد نگاهي به اطراف انداخت. چوبي پيدا كرد 
  هيچ اتفاقي نيفتاد.

  خطر نداره. نيست!ه زند -
 تونن خطرناك باشن.نباشند هم مي هاما چيزهايي كه زند -
  بيا برشون داريم. -
  ... .طلعتماماناما  -
ب تو پلاستيكش بندازيم. تو گاراژ ا چوا پفكي بخريم و اينا رو بآقديم. بيا بريم از عباسبه هيچكس نشون نمي -

  نگران نباش. كنيم تا هيچكس نفهمه.ميزمين قايم مون و تو زيربريم خونهمي ،ذاريم و وقتي بابا اومد دنبالمونمي طلعتمامان
حاوي دو  مشكي بعد با دو پلاستيككمي را نبيند.  هاهل دادند تا عابر ديگري آن هابا چوب هر دو توپ را به لاي شاخه

بود هنشوند و عباس آقا تبسمي كردهها ديدبودند كه دو پلاستيك مشكي بدهد كه پفكه. به عباس آقا گفتپفك بزرگ برگشتند
ها طور كه پلاستيكو آنها همان بود كه بايد براي خوردن چاشت مدرسه به حرف بزرگترها گوش كنندهو به آنها نصيحت كرد

  شم بلندي گفتند. گرفتند، چَميرا 
  هل داد و دسته آنها را گرفت. هابخورد، داخل پلاستيك هاحامد هر دو توپ را بدون آنكه دستش به آن 

بسته پفك بزرگ وارد شد و حامد آرام به گاراژ رفت و  صدا و با دوطلعت باز شد، احمد با سرووقتي در خانه مامان
ها را گره زد تا وقتي تكيه داده شده بود. حامد در پلاستيك كمد كوتاه گاراژها را آنجا گذاشت. دو حلقه لاستيك به پلاستيك

را روي ابزارهايي كه داخل  هاتوپها را كنار زد تا در كمد را باز كند. لاستيك نخورد. هاتوپدارند هم دستشان به ميها را برنآ
  ها را سر جايش گذاشت.ا بست و لاستيككمد بودند قل داد و در كمد ر

  آمد. ميجون ديرتر بابامنتظرشان بود و غذا را زودتر آماده كرده بود.  طلعتمامان
  ها را داخل كابينت گذاشت و برايشان غذا كشيد.پفك طلعتمامانها را شستند و حامد و احمد دست

گذاشت. چون ميآمد ماشين را داخل گاراژ نميجون ظهرها كه بابااحمد نگاهي به هم انداختند. جون آمد، حامد و وقتي بابا
رفت. وقتي بابا از راه رسيد و آن سه نفر مشغول خوردن غذا شدند، حامد و احمد سري به ميظهر با آن به مطب دوباره بعداز

  جا بودند و هيچ حركتي نكرده بودند. ي عجيب خبر گرفتند. همانهاتوپاز گاراژ زدند و 
را  هاتوپاز جيبش بيرون آورد. به سمت ماشين خودشان رفتند و داشت و احمد هم سوييچ ماشين را را بر هاتوپ حامد

  قفل كردند و بالا آمدند. دوباره را ماشين صندلي عقب طوري كه به خوبي ديده نشود، گذاشتند. در  پايين
  بلند شروع به حرف زدن كرد و احمد سوييچ ماشين را روي ميز هال گذاشت. نار ميز آشپزخانه ايستاد و  بلندحامد ك
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وقتي سوار ماشين شدند، احمد روي صندلي عقب دراز كشيد و وقتي به خانه رسيدند و بابا ديد كه احمد هنوز دراز كشيده 
  بالا آمد تا در را باز كند. هاو حامد دم در ساختمان منتظر باز شدن در است، از پله

  بيا تو بابا. بيا تو بخواب. -
را ريز تخت  هاتوپرفت و  زيرزمينبه سمت  هاتوپاحمد در را باز كرد و وقتي حامد و بابا وارد ساختمان شدند، احمد با 

  خواست يك بار ديگر به آن دست بزند، اما ترسيد.ميزيرزمين پنهان كرد. دلش 
  خوابيد دوباره به زيرزمين آمدند تا گنج خود را بررسي كنند. وقتي بابايك ساعت بعد، 

  را بيرون غلتاند.  هاتوپرا باز كرد و  هاحامد آرام پلاستيك
  خواست دوباره به آن دست بزنند.ميبه هم نگاهي كردند. هر دو دلشان 

ه يهو بزرگتر بشه و بزرگتر بشه دست نزن. من كه بهش دست زدم انگار وقتي دستم بهش خورد جون گرفت. اگه اين دفع -
  بيرون بياد يا بزرگ بشه و نتونيم قايمش كنيم چي؟ يسمگاز و بتركه و ازش 

  گي. بهتره تو همون پلاستيكا بذاريمشون.ميراست  -
  آنها را گره زدند و زير تخت پنهان كردند. كشيدند و درِ هاتوپهاي مشكي را روي دوباره پلاستيك

  مامان صبح زود رسيد. هنوز آنها به مدرسه نرفته بودند. 
   .بيرون خوريد. سرويس كه بوق زد بريدميهنوز زوده. سرما  -
  ميريم تو زيرزمين واميستيم تا زودتر بريم. -

  وواج و خسته چيزي بشنوند، به زيرزمين رفتند و خبر گرفتند.و قبل از آنكه از مامان هاج
  هيچ تغييري نبود.

كنجكاوي  ماهانه كم با شروع امتحاناتگرفتند و كممييشان خبر هاتوپروز ديگر هم گذشت. حامد و احمد گاهي از  چند
  خود را از دست دادند.

كنند كه در بوجستان ميوقتي حامد براي پرسيدن سوالي پيش مامان آمد متوجه شد كه در باره بيماري عجيبي صحبت 
  نفر مبتلا شده بودند.. بيماري كه چند استديده شده

افتاد . ميغزشان از كار هايي از مبه تدريج قسمت خنديدند.ميشدند و فقط ميدچار نوعي فراموشي افرادي كه پس از ابتلا 
  آيد.ميهنوز اين بيماري جديد بود و معلوم نبود كه چه بر سر بيماران 

  ده بود.سوالش همچنان در دستش مانبرگه حامد نگاهي به مادر انداخت. 
  بيا پسرم. سوالتو بپرس. -
  مونه كه فرمانده رو اسير كرده باشند.مياما چطور ميشه كه مغز آدم از كار بيفته؟ اختيار خنده از آدم بره؟ مثل اين  -
  تونه زندگي كنه برسونه. ميبله همين طوره. كافيه يك ميكرب يا ويروس وارد بدن بشه و خودشو جايي كه  -
  گه مامان؟ اونكه كارش همين چيزهاست.مياستادت چي  -
  من هم خبر رو از اون شنيدم. بعدش اخبار هم گفت.  -

  خواست برگردد و به اتاقش برود.ميحامد 
  اما انگار آمده بودي سوال بپرسي. -

  حامد كاغذ را روي ميز گذاشت و سوالش را پرسيد.
شناختند. يك نفرشان هم مرده ميديدند و به تدريج بقيه را نخنميشب اخبار از بوجستان فيلمي نشان داد. آدمهايي كه 

  بود.
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يي هاروي بدن بهتر بشناسند. افرادي هم كه با اينها در تماس بودند، پس از مدتي نشانه را حالا ممكنه تاثير اين بيماري -
  اين بيماري فراگير بشه.ند. ممكنه اهاز اين بيماري نشان داد

  هم تعطيل ميشه؟ هامدرسه -
  مادر نگاهي به حامد انداخت و اسم تعطيلي مدرسه كه آمد احمد هم با اشتياق به مادر خيره شد.

  خدا نكنه! -
  اما حامد و احمد چيز ديگري در دل داشتند.

قبل از آنكه جون آمد و رفتند. وقتي بابا طلعتمامانو بابا باز هم به خانه  هارفت و بچهميمامان اين هفته هم تهران 
  مشغول خوردن ناهار شود، حامد و احمد را صدا زد.

شون در منطقه بستري كرديم. خونه مونامروز يك بيمار از همون بيمارهايي كه تو تلويزيون نشون دادند در بيمارستان -
ر خيابون نه چيزي بخوريد دور از ما بود، اما به هر حال ممكنه اين بيماري به هر طريقي پيداش بشه. دستاتون رو بشوييد و د

  و نه به چيز مشكوكي دست بزنيد. 
  »چشم«حامد و احمد به هم نگاهي انداختند و سرشان را تكان دادند و هر دو گفتند: 

  ها را به آنها گفت.آيد و همين حرفميظهر تلفن زد و گفت كه فردا صبح زود مامان هم بعداز
  را جلوي آنها گذاشت.ي پوست كنده هادستي ميوهپيش طلعتمامان

  به هر حال بايد قوي باشيد تا سلامت بمونيد. -
  اشاره كرد. هاو به ميوه

  رفت و از خانه ماسك زد، آنها به هم نگاهي انداختند و چيزي نگفتند. ميظهر به مطب وقتي باباجون بعداز
  مد و آنها را به خانه رساند و خودش دوباره رفت.بابا بعد از ظهر دنبالشان آ

يك پلاستيك را باز كردند. گوي سبز غلتيد و روي  هاي سياه را بيرون كشيدند. درِآنها آرام وارد زيرزمين شدند و پلاستيك
ها شبيه هم نبودند. شاخكرسيد و همه ميهايش را از نزديك تماشا كردند. مثل يك فنجان به نظر زمين افتاد. شاخك

   بزرگ و كوچك به سرشان وصل بود.ي اهفنجانكها كوتاه و بلند بودند و شاخك
شدند. احمد چنگال ميها نرم بودند و به راحتي خم حامد از آشپزخانه زيرزمين چنگالي آورد و شاخك را خم كرد. شاخك

  »نكن! ممكنه بتركه!«خواست كه آن را به بدنه فشار دهد، اما حامد مانع شد و داد زد: ميرا گرفت و 
  داشته باشه؟ هاتوپبه نظرت ممكنه اين بيماري ربطي به اين  -

  را بالا انداخت. هااحمد شانه
حس  زنيمميوقتي با چنگال يا چوب بهش  زدم. يهو تكون خورد و كوچيك شد. خيلي ترسناك بود. امامن بهش دست -

  شناسه.ميرو  هاكنه. به نظرم آدممين
  ك بشه چي؟اگه يك حيوون بهش نزدي ترسناكه!-
  دونم. نميشه امتحان كنيم. به نظرم باز هم كوچيك ميشه.مين -
  بو نداره. شايد حيوونا بهش نزديك نشن. -
  خورن.ميشناسن و مي هاالبته گندم هم براي ما بو نداره اما پرنده -
  ممكنه خطر داشته باشه؟ -
  داد.مياما اگه داشت تا حالا خودشو نشون  -
  ترسم. خيلي مشكوكن.ميبيا ببريمشون بيرون. من دارم  -
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  زنيم.ميكنن. دست كه بهشون نميچكار  خب مثلاً -
  بيا به مامان بگيم.  -
  بايد فكر كنيم. -

كرد. بابا نان تازه را روي سفره ميكرد و زيرلب غرغر ميماده وقاتش حسابي تلخ بود. صبحانه را آمامان صبح از راه رسيد. ا
  را صدا زد. هاگذاشت و بچه

  كردم.ميبا اين استاد كار ن اي كاش اصلاً  -
  بابا پنير را روي نان گذاشت.

  اما در ويروس شناسي اون تو ايران تكه. مشكلتون چيه؟ -
  ندارم.مو مشخص كنم. آنقدر ايراد گرفت كه ديگه انرژي براي ادامه كار من اين همه زحمت كشيدم تا موضوع پايان نامه -
  اما ايراداشو الان برطرف كني كه بهتره. -

  هايش را به هم فشرد و تبسم كرد.احمد نگاهي به حامد انداخت و لبش را گاز گرفت و سرش را تكان داد. حامد هم لب
  اينجا هم اومده.گفت يك بيمار هم اينجا بستري شده. ميجون بابا -

  غر كرد.مامان نشست و غر
گه براي تحقيق در باره اين بيماري ميشتيم. استادم هم درگير همين موضوعه. اوقاتش هم تلخ بود. همين يكي رو كم دا -

. هرچي هست هيچ اثري از عامل بيماري نيست شون نه جاي ديگهدعوت شده اما از بيماران هيچي به دست نيامده. نه تو خونِ
  مطالعه كنند.زنه. قرار بود مغز بيماري كه فوت كرده رو ميبه مغز آسيب 

همه مدارس تعطيل شده بود. براي حفظ سلامتي مردم اين تصميم هنوز ظهر نشده بود، اما مدارس را تعطيل كردند. 
مدرسه احمد نزديك خانه  هم نداشتند.كليد خانه را  مامان و بابا سركار بودند و حامد دنبال احمد رفت.گرفته شده بود. 

افتادند. وقتي وارد كوچه شدند و چشمشان به شمشادهاي خانه همسايه افتاد. به راه آنجابه سمت براي همين  بود طلعتمامان
  هيچ چيز غيرعادي آنجا نبود.اختيار دوباره به سمت آن رفتند، اما بي

اند. صداي خنده يك بخش را كامل به اين بيماران اختصاص داده و دوشميتعداد بيماران زياد جون آمد گفت كه وقتي بابا
هايي ترسند وارد بخش شوند. همه با لباسميپرستاران و پزشكان د. ترسانَميشود را ميهر كسي كه وارد آن بخش  ،بيماران

شود. فقط ميدانند چطور اين بيماري منتقل ميشوند. هنوز نميو با ماسك وارد  استپوشيدهمثل فضانوردها كه سرتا پا 
   .نداهشدمبتلا  اس بودهاني كه با بيمار در تمدانند كه كسمي

  ش با باباجون صحبت كرد.اهمامان هم با بابا آمدند و مامان در باره پايان نام
  اگه بتوني در رابطه با همين بيماري جديد تحقيق كني خيلي خوب ميشه.  -
  دونيم.مياما هيچي در موردش ن -
يست. تو اين د زياد هم نانجام دهي و نيازي به رفت و آمرا توني همين جا كارهايت مياما بيماران زيادي هستند و  -

روزها اين شود.ميرفت و آمد هم خطرناك و هم سخت  كه را هم ببندند هاراه استشود. ممكنميمدت كم شرايط هم رفت و آ
همه كارها را بايد  كنند بيشتر در خطرند.گيم سعي كنيد كمتر از خونه بيرون بياييد. افرادي كه تنها زندگي ميبه همه مي

خودشون انجام بدن و احتمال ابتلا بيشتر ميشه. يك نفر ميتونه در يك خانواده براي چند نفر كارها رو انجام بده. مثلا يك بار 
نا تنهايي توي خونه سخته و او ،طور نيستند. علاوه بر اونبره نونوايي يا سوپر و چندنفر از اون استفاده كنند. اما افراد تنها اين

  و كمتر بيرون ميان. ميرهشون كمتر سرفر تو يه خونه باشن حوصلهبيرون بيان. اما وقتي چند ن بيشتر دوست دارن از خونه
  جون كرد.ه را روي ميز گذاشت و رو به باباي شستهاميوه طلعتمامان
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  خطر نداره؟ نزديك شدن به اين بيماران؟ -
دكترا بگيرم. به هرحال كارم با سلامتي بهخونم. قراره ميدارم ميكرب شناسي من آخه  «مامان صدايي صاف كرد و گفت: 
منو گرفتار جوري يهكنن و نه از لوله آزمايش فراركه ديده نميشن ممك ييهايروس و اههمين چيزهاست ديگه. تازه ميكرب

  ها مشخصن و با حفاظت بهشون نزديك ميشم.مريض طوريكنن. اما اين
امكان اينكه در خيابون مبتلا بشيم بيشتره. چون بيمار و سالم با «كند گفت: ميطور كه پوست رداشت و همانبابا پرتقالي ب

  »هم قاطي هستند و نميشه فهميد از كي بايد فاصله بگيريم.
  وقتي به خانه برگشتند، احمد با مامان و بابا داخل ساختمان و حامد وارد زيرزمين شد. 

زيرزمين را بست و به تراس آمد. احمد پرده را كنار زده بود و روي  شد. درِميرا وارسي كرد. هيچ تغييري ديده ن هاتوپ
  جان عصر زمستان روي آن افتاده بود دراز كشيده بود.تخت كه آفتاب نيم

  . رويش را برگرداند و ناگهان چيز عجيبي ديد.استشنيدهحامد حس كرد صدايي 
از بالا و پايين فشرده شده بود و  بود كه  بزرگ شد. گويا يك توپ خاكستريمييك پشت بامشان ديدهعجيب نزد ءيك شي

مق يا بشقاب ضش شده بود. شبيه دو تا كاسه كم عارتفاعش كمتر از طول و عربدون آنكه حالت گرد خود را از دست بدهد، 
حركت مانده بييي شبيه پنجره در چند نقطه داشت. حالا ديگر هيچ صدايي نداشت و هاند. زائدهباشگود كه روي هم گذاشته 

  .بود طلعتمامانپذيرايي  به بزرگي بود.
ش را اهتوانست حرف بزند. احمد اشارمياحمد را صدا بزند. رويش را به پنجره كرد و به احمد اشاره كرد. نحامد خواست 

جا روي زمين نجا نبود. وقتي احمد آمد، حامد همانآچيز اما هيچبرگرداند، ش را ديد و روي تخت نشست. حامد دوباره سر
  نشسته بود.

  خوري.ميچي شده؟ پاشو. سرما  -
  حامد آرام برخاست و به اتاقشان آمد.

  وقتي ماجرا را تعريف كرد، احمد يك قدم فاصله گرفت.
  داره.مماري روي ممغز اثر ممممي گگگن اين ببي -

  را روي پيشاني گذاشت. خنديد. احمد يك قدم ديگر عقب رفت.حامد دستش 
  حامد بلندتر خنديد  احمد از اتاق فرار كرد.

  هايش را عوض كرد و روي تختش دراز كشيد. حامد لباس
  احمد لاي در را باز كرد.

  خوبي؟ -
  خواست بخندد اما نخنديد و به احمد اشاره كرد كه بيايد.ميحامد 

  راز كشيد.احمد هم روي تختش د
  باشه. ممكنه؟ هامال فضايي هاتوپميگم نكنه اين  -

  هايش را جمع كرد.احمد با بدگماني نگاه كرد و لب
  هم خيلي عجيبن. هاتوپميگن شايد هم واقعا يه خبري باشه. اين  هااين همه از فضايي -
  اين جا رو كشف كرده باشند. هاميگم بيا جاشونو عوض كنيم. ممكنه فضايي -
  كجا ببريم؟ -
  اصلا ببريم بيرون بندازيم. -
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بيان و يه چرخي ما رو با  هاتره. ميگم خوبه فضاييجا امنگردن و همينمينرم چون تو اونها رو ديدي ديگه بربه نظ -
  سفينه شون بدن.

  حامد خيره به احمد نگاه كرد.
  ديدم. اما من راست ميگم. واقعاً -
  ي گنده رو ببريم. هاتوپبه هرحال ما جايي نداريم كه اين  خب ممكنه خيال كرده باشي. اما -

  ها را بست.حامد چيزي نگفت و چشم
  تش را روي پيشانيش گذاشت.ربط بدهد. دس توانست آنچه ديده را به خيالمين اصلاً

  خوب بود. حالش خوبِ
  

***  
  

تحقيقش را را بسته بودند و قرار بود  هاكرد. راهميوآمد ندو هفته بود كه از خانه بيرون نرفته بودند. مامان هم ديگر رفت
 هافهميدند چرا مامان گفت خدا نكند مدرسهميحالا حامد و احمد  جا براي بيماران بيمارستان باباجون شروع كند.همان

  شان سررفته بود.تعطيل شود. چقدر همه چيز سخت شده بود. حوصله
خواستند كه همراه شان سر رفته بود، حوصله كه رفتند، حامد و احمد همميوقتي بابا و مامان براي خريد از خانه بيرون 

  آنها بروند.
  ماسك و دستكش يادتون نره. -

و ها خالي بود. هيچكس در خيابان نبود. مغازه بزرگ هم كه هميشه پر از جمعيت بود، خلوت بود و افراد با ماسك خيابان
  كردند. ميدور از هم حركت  و دستكش

زدند و ناگهان يكي از آنها با صداي بلند خنديد. حامد و ميحامد و احمد هم راحت نبودند. دو مرد كنار آنها با هم حرف 
 ،ديد نها آمد تا مطمئن شود آنها از آن صدا دورند. مرد كه فرار حامد و احمد رار كردند و مامان به سرعت به سمت آاحمد فرا

بلندتر خنديد و بقيه هم از او فاصله گرفتند و او ديگر نتوانست خود را كنترل كند و با صدايي بسيار بلند شروع به خنديدن 
  .استكرد كه متوجه شد، دوستش هم فرار كرده

ا گرفت. حتي صداي كردند. ناگهان ساكت شد و سكوت فروشگاه را فرمينفر به او نگاه  هاتنها وسط فروشگاه مانده بود و ده
  شد.ميخريد هم شنيده ن يهاگاريحركت چرخهاي 

و فقط شوخي كرده، اما دوستش هم از دور برايش دست تكان داد و سبدش را  استمرد با صداي بلند اعلام كرد كه هشيار
  رها كرد و از فروشگاه رفت.

  مرد هم سرش را پايين انداخت و فروشگاه را ترك كرد.
  شد.مينزديك ن هم وسط مانده بود. كسي به آنگاري خريدش آن 

  وردند تا زودتر آنجا را ترك كنند.يشان را آهاو مامان هم فوري گاريبابا 
  وقتي به خانه برگشتند مادر همه وسائل را به زيرزمين برد و حامد و احمد هم به زيرزمين رفتند. 

شد را بالا بردند و مامان پس از ميبايد در يخچال نگهداري جا گذاشتند و جيزهايي كه خراب شدني بود و وسايل را همان
  داخل يخچال جاسازي كرد.ي تميز گذاشت و هاآنها را در پلاستيك ،شستن و خشك كردن
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رفت. هر بيماري كه بستري ميبود  بستري كه در بيمارستان بايد به خانه يكي از دوستان كودك بيماريمامان ظهر بعداز
اسم كودك بيمار  كردند تا شايد سرنخي از نحوه ابتلاي او پيدا كنند.ميدر تماس بودند را بررسي ا او شد، كساني كه بمي

  حسين بود.
  وقتي برگشت خيلي توي فكر بود. 

  موقع ناهار براي بابا شروع به صحبت كرد.
خنده. اما آرش كه دوست حسينه چيز عجيبي ميفقط  ده.اش رو از دست ميداره هشياري حسين هيچي يادش نيست. -

تعريف كرد. ازش خواستم هر چي خاطره داره از حسين بگه. بخصوص خاطراتي كه در يك ماه اخير بوده. اولش دوست نداشت 
ش فرق داره. به جاي خنديدن دچار توهم هانشانه فقط حالش خوب نيست.. اما آرش هم كرد شايد باور نكنمميبگه. فكر 

دوتا توپ عجيب ديدن. اول با پا زدن. بعد حسين يك توپو كه دور شده  گشتن كهميحسين از مدرسه برگه با ميده. ششديد 
دفعه خته. ولي دوباره برش داشته و ايناگه توپ يهو زنده شده و تكون خورده. بعد اون توپو اندميبوده تو دستش گرفته. 

ف دستش غيب شده. اولش آرش باورش نشده. حسين براي اينكه بگه ر شده و كتوپ به سرعت كوچيك و كوچيكت ناگهان
  حرفش درسته توپ ديگه رو هم گرفته و جلوي چشم آرش در يك چشم به هم زدن توپ دوم هم غيب شده.

  حركت مانده بود به هم نگاه كردند. بيهايشان حامد و احمد كه قاشق
زد كه اصلاً فكرش را هم مين را باور كرده. طوري حررف او هم آشده. ذهنش داستان ساخته و م طفلكي بچه دچار توهّ-

  كردم دروغ بگه.مين
  حامد و احمد به اتاق رفتند.

  كجا؟ بياييد. غذاتونو تموم كنيد. -
  باشه. -
  آييم.ميالان  -

  زدند.مينفس در اتاق را بستند. هر دو نفس
  بايد به مامان بگيم. -
  بله. -

  دوباره مشغول خوردن شدند.در را باز كردند و 
  را باز كرد.  هامادر آرام پلاستيك

  بايد عكسي از اينها بگيرم. براي استادم و براي آرش ببرم. -
استادش  .بوده، گزارش آن را به استادش داد هاتوپهمين  شبيهي آنها هاتوپوقتي آرش با ديدن عكس از جا پريد و گفت 

  آنجا بود. صبح فردا
  را در پلاستيك به آن منتقل كردند. هاتوپوردند و بزرگي آي هاجعبه

تا لاي شيارهاي كف دست  شدهو بعدش طبق برنامه كوچك  شدهساز باشه كه در اين ابعاد ساخته ممكنه يك چيز دست -
راهي تونه ميده قرار بگيره و از اونجا نفوذ كنه و خودشو به مغز برسونه. داشتن اين نمونه اصلي بخصوص اون يكي كه لمس نش

  كليد حل اين معما باشه.به سوي 
  بعد نگاهي به مامان انداخت.

  هم باشي. تديگه لازم نيست نگران موضوع تحقيق -
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ممكنه نم. از استاد بزرگ هم خواستم كه بيايد. جابجايي موميكنيم و من هم همين جا ميقل اينو امروز به آزمايشگاه منت
  .به اينها آسيب برسونه

  خواست در باره چيزي كه ديده بود هم حرف بزند اما حرفش را قورت داد و چيزي نگفت.ميحامد 
شه و ميها، عامل بيماري منتقل كافيست چند تا از اينها در نقاط مختلف قرار دهند. از طريق آلودگي حيوانات يا انسان -

  ها براي آلودگي كل زمين كافيه.چند تا از اين كنه.ميمغز بقيه رو آلوده  ر دريبعد از تكث
  ؟ساخته اما اين از كجا اومده؟ كي اينا رو -
كسي بگردند كه اينها ما مربوط بشه. ما بايد راه مقابله با اينها رو پيدا كنيم. و بقيه بايد دنبال  اينها سوالاتي نيست كه به -

  رو درست كرده. 
  ي بخواد مردم رو اذيت كنه.اهشكل ديگ ش كنند. شايد دوباره بهبايد پيدا -
  ند. اهشون رو شروع كردمطالعه مدتيست بله. و گروهي از اين افراد مرتبط هم -

به شدت كم شد و  اندازه توپوقتي آن تكه جدا شد، را جدا كنند. هرچند  توپ آبيي از اهدر آزمايشگاه موفق شدند تك
  د.كمي تغيير رنگ دا

  مواد مختلف را براي نابودي آن آزمايش كنند.توانستند ميحالا 
  كردند.ميگروه ديگري هم بودند كه اطلاعات مربوط به بيماران را تحليل 

  به جز مادر خانواده افراد ديگر مبتلا شده بودند. هاجالب اين بود كه در برخي خانواده
تقريباً به اندازه  جرد يا زناني كه فرزند نداشتنددختران مشايد زنان مقاومت بيشتري دشته باشند، اما  دكردنمياول فكر 

  مبتلا شده بودند. بقيه
  رو به مامان كرد. سرش را تكان داد وبزرگ استاد 

ما بايد حدسي هوشمندانه بزنيم. شايد اين تكه مورد آزمايش از دست برود و ديگر نتوانيم حدس ديگري را آزمايش  -
  دهد كه مادران ابتلاي كمتري دارند. مينشان  هاكنيم. تحليل داده

  مامان كاغذهايش را به سمت استاد بزرگ گرفت.
م. سطح بالاي اههاي هورموني و مواد ترشح شده در خون زنان پس از تجربه مادري تحقيق كردبله. من در باره تفاوت -

  وجود دارد. كسي توسين در مادران اُ
 كاهش درد، تقويت سيستم ايمني و ... همه معجزه  البست. هورمون عشق!عشقه. ج پس باز هم هر چي هست زير سرِ -
  است. عشق

  .»ها و حتي مقاومت در برابر تهاجم و ... و خيلي از جنگ«استاد هم اضافه كرد: 
مهمتر از دكتر بودن است و  خيلي گفت مادر بودنمامان سرش را تكان داد و تبسم كرد. ياد حرف بابا افتاد كه به او مي

  ها بزرگتر شدند، او دوباره درس را شروع كرده بود.براي همين وقتي بچه
  مد.استاد يك گام پيش آ

  بايد تاثير اُكسي توسين را بر اين عامل عجيب آزمايش كنيم. -
امان هم بر همين اساس تغيير نامه مادامه پيدا كرد. هم كار بود و هم درس. پايانمسير آزمايش مشخص بود و كار با شدت 

  .كرد و شكل گرفت
  آمد. ميمامان اين روزها خيلي كم به خانه 

  استادش و استاد بزرگ هم مدام مشغول كار بودند.
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توپ اما گروهي كه به دنبال نحوه ساخت اين  رفت. چند استاد ديگر هم آمده بودند.ميزمايشات خيلي خوب پيش آنتيجه 
  رنخي پيدا نكرده بودند.عجيب بودند هنوز هيچ س

  بود.شدهكشور  براي همه يكرد، شهر آنها مركز اميدميحالا در دوراني كه لبخند ايجاد ترس 
  چند دكتر داروساز هم به تيم آنها پيوسته بودند.

  اولين دارو آماده شده بود.
  خواست اولين دارو را حسين امتحان كند.ميمامان دلش 

  گفت.ميبيراه مرحله تهاجم شده بود و به همه بدوشناخت و وارد ميحالا حسين هيچكس را ن
  تزريق انجام شد.

  مامان دوست داشت تمام وقت كنار او بايستد.
  حتي شب به خانه نيامد.
  زد.مياما چشمانش برق  رسيد،ميبه نظر خسته رنگش پريده بود و مد. آفردا صبح مامان به خانه 

  ي بدي به پرستارش نزده بود.هافحسين صبح صبحانه خورده بود و حر
  رفت.ميهمه چيز داشت خوب پيش 
  مامان صبحانه را آماده كرد.

  بابا به او نگاهي انداخت.
  كنم.ميآماده  رو هاي! برو و استراحت كن. من صبحانه بچهاهخست -

  زد.ميي كبود دور چشم مامان انداختند. اما مامان لبخند هاحامد و احمد نگاهي به حلقه
   ماده كنم.دوست دارم خودم آ -

  وقتي صبحانه خوردند، حامد و احمد به اتاقشان آمدند.
  رسيد.بود و هوا خيلي خوب به نظر مي بهارحامد كمي پنجره را باز كرد. 

  احمد هم روي تخت دراز كشيد.
  شروع به نوشتن كرد. به سمت ميزش آمد و پشت آن نشست. مدادي برداشت وحامد 

  ويسي داداش؟نميچي  -
  نويسم. مينامه  هافضايي براي -
  نويسي؟ميچي  -
  نابود بشه.  و مردمش گذارند زمينمينهيچ وقت ها مامانگم تونن راحت زمين و مردمش رو نابود كنن. مينمي نويسممي -
  اي تو سرشونه.دونيم اين دفعه چه نقشهما كه نمي كشن.مياما ننويس. اونا اگه بفهمن واسه مامانا نقشه  -

  حامد نگاهي به احمد انداخت.
  كاغذش را مچاله كرد و توي سطل كاغذها انداخت.

شون شايد از مامانهاشون به دنيا نميان. ما كه هيچي در باره نفهمن مامان يعني چي. ست بگي. شايد اونها اصلاًشايد در -
  دونيم ميشن. شايد... . دارشدنبراي بچهدونيم. شايد نمي

پهن  روي ميز گذاشت. كاغذ سفيد بزرگي روي ميزيش را برداشت و هارنگيمداد زير ميز  حامد خم شد و از داخل كمدِ
  كرد.
  كني؟ميچكار حالا  -
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كنن مونن و به هم كمك ميخندن، كنار هم ميها ميتونن خنده رو نابود كنند. تا وقتي كه آدمبايد اونها بفهمن كه نمي -
ست از هم دور كنن. بعد هم هر كاري دوخواستن اول از همه مردم رو از خندوندن بترسونن. بعد اونا رو خندن. ميو با هم مي

يك باغ اشي بكشم. خوام براي مامان يك نقميترسن. هاي ما حمله كردن. پس از اون ميبكنن. اما نميشه. اونا به خنده دارن
   زنه.دونم هر بار ببينه لبخند ميمي .هاش خراب نشنپاييز هم گل پرگل كه زمستون و

اش را روي ميز ولو كرد و آنها را كنار زد تا براي نشست. بعد از جا برخاست و به سمت ميزش رفت. مدادهاي رنگياحمد 
  كاغذ سفيد بزرگش جايي باز شود... .

  
  
  
  
 


